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  چكيده
شـناختي   ها در گفتار پيوسته از الگوهاي مختلـف زبـان          يابي به مرز واژه     شنونده براي دست  

بـر مبنـاي    . كنـد  ي، معنايي و مـوارد مـشابه اسـتفاده مـي          نحو-مانند الگوهاي واجي، صرفي   
شـناختي، شـنونده فقـط بـه          فرضيه تقطيع عروضي، در صورت نبـود منـابع اطلاعـاتي زبـان            

در اين پـژوهش، بـراي ارزيـابي        . كند تغييرات نوايي براي بازشناسي مرز واژگاني تكيه مي       
زبانـان   م داديـم تـا فارسـي      ميزان اعتبار فرضيه تقطيع عروضي، يك آزمايش ادراكـي انجـا          

. بازيـابي كننـد   ) هـا  نـاواژه (معنـا    هـاي آوايـيِ بـي      طبيعي فارسي را از زنجيره     واژگانبومي،  
آمده با تأييد فرضيه تقطيع عروضي نشان داد تكيه در بازشناسـي واژگـان                دست  هاي به   يافته

دار فارسـي را از     هـا واژگـان معنـا       سزايي دارد زيرا شـنونده      فارسي از گفتار پيوسته نقش به     
ميـاني بـا سـطح اطمينـان     -آغازي و تكيـه -هاي تكيه  پاياني نسبت به ناواژه   -هاي تكيه  ناواژه

همچنـين، هـر انـدازه الگـوي تكيـه          . دهنـد  تري تشخيص مـي    بالاتر و در مدت زمان كوتاه     
تر باشـد، سـطح اطمينـان        ها با الگوي توزيع تكيه در واژگان طبيعي فارسي هماهنگ          ناواژه
در مقابـل، هـر     . تر است  هاي شناسايي بالاتر و سرعت پردازش ادراكي واژگان سريع         پاسخ

تـر باشـد، سـطح     ها بـا الگـوي تكيـة واژگـانِ طبيعـيِ فارسـي ناهماهنـگ         اندازه تكيه ناواژه  
  . ها كندتر است تر و مدت زمان واكنش شنونده ها پائين اطمينان پاسخ
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  مقدمه. 1
كـه   ئيجـا  آن از. زبـان اسـت   شـناختي    يهـا   تـرين مهـارت      از مهـم   يكي واژگان بازشناسيدرك و   
 اعمـال  واژه، مستلزم   و بازشناسي   درك ،دنگير  مي  را در بر    زباني  از اطلاعات  ي انواع مختلف  واژگان

 ،آوايـي گفتـار    زنجيـرة    يكيزي ف يها يژگيتحليل و  و   ند تجزيه  مان ساز،  كپارچهي متنوع و    يندهايفرآ
 اسـت  ي و موقعيتي متناسب بـا بافـت مـتن    گفتماني معنانحوي واژگان و -مقولة صرفي  ، معنا يابيباز

)Faust, 2012( . ،شـناختي، صـرفي، نحـوي،     شـنونده بـا دسترسـي بـه الگوهـاي واج     به اين ترتيب
كنـد    در گفتار پيوسته با سطح اطمينـان بـالايي شناسـايي مـي             معنايي، كاربردشناختي مرز واژگان را    

)Spitzer, Liss & Mattys, 2007; Mattys, 2004 .(هـاي اخيـر در حـوزه     هاي پـژوهش  يافته
شناختي كافي، ماننـد اطلاعـات        كه منابع اطلاعاتي زبان     است در صورتي    شناسي زبان نشان داده    روان

براي بازشناسي مرز واژگاني به هر دليلي در اختيار شنونده قرار           نحوي، معنايي، بافتي و موارد مشابه       
گفتار تكيـه   ها به ساخت نوايي پاره  واژهيابيبازبراي تقطيع واژگاني موج آوايي و      نداشته باشد، وي  

است برخي الگوهـاي نـوايي، ماننـد تكيـه واژگـاني، در               ها نشان داده    هاي اين آزمايش   يافته. كند مي
فرض بر آن است كـه حـداقل بخـشي از توانـايي     . سزايي دارند بهتأثير  گفتار پيوسته   تقطيع واژگاني   

. شنونده در تقطيع واژگاني گفتار پيوسته به دانش وي در ارتباط با ساخت نوايي گفتار مرتبط است                
 & Cutler & Carter 1987; Cutler(شود   گفته مي1فرضيه راهبرد تقطيع عروضياين فرضيه، 

Butterfield, 1992(.  
را » نـدا «واژگان طبيعيِ دوهجاييِ زبـان فارسـي، ماننـد          در اين پژوهش، طي آزمايشي ادراكي،       

اي  با الگوهـاي تكيـه    /) laned/و  / nedzi/مانند  (معني   هجاييِ بي  هاي آواييِ سه   درون زنجيره 
 فارسـي را در     طبيعي زبان  واژگانخواهيم تا     بومي فارسي مي   هاي دهيم و از شنونده    متفاوت قرار مي  

هـا تـا چـه       پرسش اصلي آن است كـه الگـوي تكيـه نـاواژه           . معنا بازيابي كنند   هاي آواييِ بي   زنجيره
بر مبناي فرضيه راهبرد تقطيـع      . هاي معنادار تأثيرگذار است    اندازه بر پردازش ادراكي و بازيابي واژه      

هـا بـا      وزيـع تكيـه در آن     هـايي كـه ت     كنيم كه فراواني تشخيص معنـادار از نـاواژه          فرض مي  عروضي
   .شود تر انجام مي تر است بيشتر بوده و بازيابي اين فرايند سريع اي فارسي هماهنگ الگوهاي تكيه

  

                                                                                                                   
1 metrical segmentation strategy  
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  تكيه و بازيابي واژگاني. 2
 2اي  و غيرتكيـه 1اي ها به دو دسـته تكيـه   ها، زبان شناختي الگوي برجستگي نوايي واژه   در بررسي رده  

اي، زباني است كه در آن تكيه در سطح واژه، باعث برجستگي نـوايي           تكيه  زبان. اند بندي شده   دسته
از ايـن نظـر بـه هجـاي برجـسته در يـك واژه، هجـاي                 . شـود   ديگر مـي   هجاهاييك هجا نسبت به     

. شود كه برجستگي نوايي بر حسب تكيه ندارند، هجاي بدون تكيه گفته مي           ) هايي(بر و به هجا    تكيه
اسـت كـه در آن هجاهـاي واژه بـدون الگـوي برجـستگي نـوايي در سـطح                    اي زباني     غير تكيه   زبان

ها، فقط تغييرات زيروبمي در سطح آهنگ گفتار سبب ايجاد برجستگي            در اين زبان  . واژگان باشند 
ها تكية واژگاني، فاقد محتواي آوايي است و فقـط يـك عنـصر              در اين دسته از زبان    . شود نوايي مي 

هاي غير   پس در زبان  .  تكية زيروبمي در سطح آهنگ گفتار است       ساختاري براي تشخيص و تظاهر    
بر و بدونِ تكيه  اي، اين تكية زيروبمي است كه منجر به برجستگي نوايي و تقابل هجاهاي تكيه             تكيه

  ).Hyman, 2014(شود  ديگر مي از يك
 بالقوه نقـش    تواند به صورت    جايگاه ثابتي دارد و از اين رو مي        ها  زباناز طرفي، تكيه در بعضي      
ي فنلاندي، مجاري و چكي تكيـه بـه صـورت    ها زبانبراي نمونه، در . مرزنماي واژگاني را ايفا كند  

يي مانند فرانسه و فارسي، تكيه به صورت ثابـت          ها  زبانشود و در     ثابت در مرز آغازي واژه واقع مي      
و كــاتلر ) Hyman, 2014(هــايمن . )Sadeghi, 2018(متنــاظر بــا مــرز پايــاني واژگــان اســت  

)Cutler, 2005 (       ،قادرنـد بـا   هـا  شـنونده معتقدند  اگر تكيـه در زبـاني جايگـاه ثابـت داشـته باشـد 
ة آن تقطيـع كننـد؛ ولـي        سـازند ي آكوستيكي تكيه، گفتار پيوسته را به اجزاي         ها  نشانهگيري از     بهره

يگاه هجـايي درونِ واژه  مندي با جا ة نظامرابط داشته باشد و هيچ   3اگر تكيه در زباني كاركرد تقابلي     
كـاتلر  . نداشته باشد، در آن صورت در فرآيند بازيابي ادراكي واژگان نقش مؤثري نخواهد داشـت              

هاي هلندي و انگليـسي    در پژوهشي كه بر روي زبان)Cutler & Donselaar, 2001(و دونسلار 
ن در گفتـار پيوسـته نقـش        اي در بازشناسـي واژگـا      ي زبرزنجيره ها  نشانهانجام دادند، نشان دادند كه      

 در بازشناسـي    هـا   نشانهاين  تأثير  ، اما   شود يممهمي دارد و باعث ايجاد محدوديت در واژگان ذهني          
 ,Cutler & Pasveer ( و پاسـوير  كـاتلر .واژگان در زبـان هلنـدي بيـشتر از زبـان انگليـسي اسـت      

 نشان دادنـد تمـام   )(Cutler & Donselaar, 2001هاي كاتلر و دونسلار   نيز با تأييد يافته)2006
بـراي نمونـه، نقـش      . برنـد   اي براي بازيابي واژگان بهـره نمـي         به يك ميزان از اطلاعات تكيه      ها  زبان

ي انگليسي، هلندي و آلماني از نظر كاركرد تقابلي شبيه يكديگر است  ولـي               ها  زبانواجي تكيه در    
   .ي واژگان متفاوت است از تكيه براي بازشناسها زبانة گويشوران اين استفادنوع 

                                                                                                                   
1 Stress system 
2 Non-stress system 
3 distinctive 
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ــاتلر         ــط ك ــاني توس ــابي واژگ ــه در بازي ــش تكي ــا نق ــد ب ــي در پيون ــايش ادراك ــستين آزم   نخ
)Cutler, 1986(وي در آزمايش خود نشان داد هنگامي كه يك واژه با الگـوي نـوايي   .  انجام شد

ن داد وي بـه طـور مـشخص نـشا       . شـود  يم ـ، در بازشناسي واژه اختلال ايجاد       شود يمنادرستي تلفظ   
، دو  شـنود  يم ـرا با تكيه بر روي هجـاي اول         » FORbear«ة  واژهنگامي كه شنونده محرك صوتي      

به عنـوان   ) هجاي برجسته با حروف بزرگ نوشته شده      (» FORbear«و  » forebear«بازنمود واجي   
سپس، شنونده بـا انطبـاق   . شود يمشده در ذهن وي، فعال   هاي واژگاني محرك صوتي شنيده     معادل

بـر مبنـاي ايـن      . گزينـد   ة مناسـب را بـر مـي       واژي محرك صوتي با الگوي نوايي واژگان ذهنـي،          نوا
است كـه نـواي واژگـاني سـبب ايجـاد محـدوديت در        بيان كرده )Cutler, 1986(پژوهش، كاتلر 

، امـا در انتخـاب گزينـه مناسـب در بازيـابي واژگـاني       شود ينمسازي واژگاني در ذهن شنونده      فعال
  . رديگ يمه قرار مورد استفاد
در آزمايـشي شـنيداري الگـوي خطاهـاي     ) Cutler & Butterfield, 1992( ترفيلداكاتلر و ب

 در ايـن    هـا   آن. شنيداري مرتبط با تقطيع واژگاني گفتار پيوسته در زبان انگليسي را بررسـي كردنـد              
هـاي   ا زنجيـره  و ديـرش هج ـ 1آزمايش با ايجاد دستكاري در برخي پارامترهاي نوايي مانند فركانس  

هـا بـا مـشكل     ها را در تشخيص مـرز واژگـان در زنجيـره          اي ساختند تا شنونده    صوتي مخدوش شده  
يـة واژگـان زبـان انگليـسي در بازشناسـي گفتـار             تكهاي اين آزمـايش نـشان داد         يافته. مواجه سازند 

بل از هجاي قـوي   قغالباً؛ به اين صورت كه خطاهاي درج اشتباه مرز واژه   شود يم واقع   مؤثرپيوسته  
 a«را بـه صـورت    »a must to avoid « معنايبدون گفتة ها پاره شنونده براي نمونه، .دهد يمروي 

muscular boy«بر پايـاني    هجاي تكيه، زيرا در تقطيع واژگان به هجاهاي سازنده،كنند ي درك م
واژه  بـين    بر را  جاي تكيه  قبل از ه    و دو هجاي بدون تكيه     در نظر گرفته  جديد  واژه  را به عنوان آغاز     

بـر قـوي باشـد بـا        اي كه داراي دو هجـاي تكيـه        ها در بازشناسي واژه     آن  مقايسه، در. كنند يمدرك  
تكيـه دومـين    داراي    خـواه  بـر باشـد و      تكيـه  خواه هجاي قوي دوم را،      زيرا. شوند يمرو    مشكل روبه 

كه در ] riskib[معناي   زنجيره بيكه براي نمونه، هنگامي  . كنند ي جديد درك م   واژهباشد، به عنوان    
را  ]risk[تواننـد واژه      ها نمي   شود، آن  ها پخش مي   اند، براي شنونده   تلفظ شده بر   هر دو هجا تكيه   آن  

 ]risk[هـا در تـشخيص واژه         اين در حالي است كه شـنونده      . در اين زنجيره به راحتي شناسايي كنند      
، مـشكلي   لي و هجـاي دوم بـدون تكيـه اسـت          هجـاي اول داراي تكيـه اص ـ      كه در آن    ] riskeb[در  

ة نادرست قبل از هجاهـاي  واژهاي اين پژوهش به طور كلي نشان داد احتمال درج مرز    يافته. ندارند
ة قبـل از هجاهـاي   واژقوي بيشتر از هجاهاي ضعيف است و در مقابل، احتمـال حـذف اشـتباه مـرز                 

  . ضعيف بيشتر از هجاهاي قوي است
                                                                                                                   
1 frequency 
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 كـاتلر و   آزمايشي شبيه به آزمايش)De Gelder & Vroomen, 1995(ورومن  دي گلدر و
هاي مشابهي  بر روي زبان هلندي انجام دادند و به يافته) Cutler & Butterfield, 1992( ترفيلداب

بـا   هاي اين پژوهش نشان داد كه واكنش ادراكي شنوندگان هلندي بـه واژگـان              يافته. اند  افتهدست ي 
  . ضعيف است-با الگوي قوي   از واژگانتر عيسر 2 قوي- 1الگوي ضعيف

 در آزمـايش ديگـري بـا بازسـازي     )Spitzer, Liss & Mattys, 2007(اسپيتزر و همكـاران  
و در نتيجـه افـزايش نـسبت       (ي از طريق اضافه كردن نوفه به مـوج آوايـي            ا   چندواژه  عبارتتعدادي  

سـپس مقـادير   . ا كـاهش دادنـد  در عبـارات ر  پـذيري واژگـان   درصد تـشخيص ) نوفه به موج آوايي 
ي هـا   گـام  در) فركانس پايه، ديرش هجا و كيفيت واكـه       (ية واژگاني را    تكي آكوستيكي   ها  بستههم

 ثابت نگه داشتن سطح مقادير هر پارامتر در طـول زنجيـره          با .كاري كردند   جداگانه و تركيبي دست   
هـاي   گفته سپس اين پاراه . ل كردند ي پارامتر ديگر، پارامترهاي صوتي را كنتر      ها  گامدر هنگام تغيير    

معنادار هلنـدي را در   ها خواستند واژگان    شده را براي تعدادي شنونده پخش كرده و از آن           بازسازي
كـاري عمـدي و كـاهش         ها نشان داد با وجـود دسـت         يافته. شده تشخيص دهند    هر عبارت مخدوش  

ي آكوسـتيكي مربـوط بـه       هـا   انهنـش جشمگير ميزان قابل فهم بودن موج آوايي، شنوندگان از طريق           
ها نـشان داد كـه حـذف     همچنين، اين يافته. دهند را تشخيص مي الگوي نوايي عبارات، مرز واژگان   

سـازي سـطح فركـانس پايـه و كيفيـت واكـه و               تقابل آوايي هجاهاي قوي و ضعيف از طريق خنثي        
شناسـايي بيـشتري را در      ، خطاهـاي    )متناظر بـا كيفيـت واكـه      (ي فركانسي يكسان    ها  سازهاستفاده از   

به طـور كلـي، ايـن آزمـايش نـشان داد كـه در           . شود يمسازي ديرش هجاها موجب      مقايسه با خنثي  
هـاي   صورت نبود يا حذف منابع اطلاعات زباني، بازشناسي مرزهاي واژگاني تنهـا از طريـق سـرنخ                

  .رديگ يمهاي نوايي مانند تكيه انجام  صوتي ويژگي
ارتبـاط بـين نقـش واجـي تكيـه در      بر  )Dupoux & Peperkamp, 2002(و پپركمپ  دوپو

 دكنن ـ  يم ـ و بيـان     كنند يماشاره   تكيه در بزرگسالي     يها   حساسيت شنوندگان به نشانه    زبان مادري و  
 تكيـه   يهـا    شنوندگان نسبت به نشانه    گي ندارند، تمايزدهندنقش  ها    كه تكيه در آن    ييها   در زبان  كه

هـا   حساسيت شنونده )Dupoux et al., 2007 ( و همكارانپودو. دهند ينشان مكمتري حساسيت 
تكيه در زبان   (هاي فرانسوي، فنلاندي     را طي چندين آزمايش ادراكي روي شنونده       به نواي واژگان  

تكيـه در  (و اسـپانيايي  ) بيني است فرانسه و فنلاندي نقش واجي و تقابلي ندارد و محل آن قابلِ پيش        
 نتيجـه   ها بـه ايـن      آن. بررسي كردند ) بيني است  محل آن غير قابل پيش    اسپانيايي نقش واجي دارد و      

 نــسبت بــه هــا  محــل وقــوع تكيــه در نــاواژههــاي اســپانيايي در تــشخيص كــه شــنونده دســت يافتنــد
                                                                                                                   
1 weak 
2 strong 
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كـه    بـراي نمونـه، در حـالي      .  بيـشتري دارنـد     حـساسيت شـنيداري    هاي فرانـسوي و فنلانـدي      شنونده
 بـه درسـتي     توانـستند  ينم ـ» bepeLO« شـنيدن محـرك      پـس از   هـاي فرانـسوي و فنلانـدي       شنونده

است كه  » bepeLO«و  » bePELo«تشخيص دهند كه اين محرك مشابه كدام يك از دو محرك            
هـا بـر      آن.  مـشكلي نداشـتند    ها  محركهاي اسپانيايي در تشخيص      شنونده. لحظاتي قبل شنيده بودند   

 ي كـه تكيـه در آن فاقـد نقـش تقـابلي            انزب ـگونه بحث كردند كه گويـشوران         ها اين   مبناي اين يافته  
ة گفتـاري نداشـته و      ري ـزنجواژگاني است، حساسيت شنوايي نسبت به اطلاعات مربوط به تكيـه در             

  . نسبت به تكيه ناشنوا هستند
  
  پيشينه پژوهش. 3

  اســـت  شناســـان قـــرار گرفتـــه توزيـــع تكيـــه در واژگـــان فارســـي از ديربـــاز مـــورد توجـــه زبـــان
)Eslami, 2009 ;Lazard, 1992 Windfuhr, 1979 ;Ferguson, 1957 .( ــه از جمل

بـر   الگوهاي عام تكيه در فارسي اين است كه ونـدهاي اشـتقاقي و ونـدهاي تـصريفي فارسـي تكيـه              
ها به عنوان نوعي از وندهاي غيرِ اشتقاقي فاقـد           بست ولي واژه . كنند هستند و تكيه واژه را جذب مي      
كنـد   شـود، جايگـاه تكيـه واژه تغييـر نمـي           بستي به واژه اضـافه مـي       تكيه هستند و بنابراين وقتي واژه     

)Sadeghi, 2013 ;Eslami, 2009(.  
 واژگـان محـور جانـشيني   روي نقـش تكيـه    معتقد است )Bijankhan, 2020(خان  جن بي      

)/ امـا (بـه معنـي     ] væli[» ولي«مانند  (اي    تكيه كمينه يها   جفت داداندك تع به دليل وجود    فارسي  
بـه معنـاي    ] ri[» آري«)/ فاقـد (به معناي   ] ri[» عاري«،  )سرپرست(به معناي   ] væli[» ليو«
هـاي    شناسـان معتقدنـد اگـر از سـاخت صـرفي واژه             در مقابل، برخـي واج    . بسيار ناچيز است  ،  ))بله(

 هاي بسيار زيـادي در فارسـي   واژه جفتپوشي كنيم تكيه فارسي نقش تقابلي دارد زيرا         فارسي چشم 
بـه معنـاي   ] (sze[شـوند، ماننـد سـازش     ديگر متمايز مي وجود دارد كه فقط از نظر تكيه از يك      

] ruzi[روزي )/ عايـدي (به معنـاي  ] ruzi[روزي ، ) يك ساز  به معناي ] (sze[سازش  )/ صلح
) يك ماه (به معناي    ]mhi[ماهي  )/ نوعي آبزي (به معناي   ] mhi[، ماهي   )يك روز (به معناي   

)eruson,  ؛adehi, 2017.(و همكـاران  خـان  جن  بي )Bijankhan et al., 2011 (  ايـن
  . اند  ناميدهنگاره دستوري  هم را فارسياي  تكيه كمينهيها جفت

 بـراي بررسـي اثـر    )Feizabadi & Bijankhan, 2013(خـان   جـن  آبـادي و بـي   سادات فيض
شــناختي زبــان  زبانــان يــك آزمــايش روان ييــابي واژگــان فارســ يــة واژگــاني در دســتتكالگــوي 

نگاره با دو الگـوي تكيـه و         ة سه پرسشنامه و ده واژة هم      رنديبرگاين آزمايش در    . ريزي كردند  طرح
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واژگان هدف، واژگاني بودند كه در صورتي كه تكيـه روي هجـاي دوم        . البته با معاني متفاوت بود    
گرفـت بـه صـورت     ها قـرار مـي   ي نخست آن  گرفت، به صورت اسم و اگر روي هجا        ها قرار مي    آن

زبان با تحصيلات     فرد فارسي  90اين پژوهش روي    ). »درگذشت«مانند واژة   (شدند   فعل خوانش مي  
هـا، نخـستين     تـك واژه    خواسته شد تا پس از خوانـدن تـك           ها يآزمودناز  . دانشگاهي انجام گرفت  

هـاي   يافتـه . در مقابـل واژه بنويـسند    رسـد را      كـه بـه ذهنـشان مـي       ) با مفهوم اسمي يا فعلـي     (صورتي  
آمده نمايانگر آن بود كه افراد در هنگـام نوشـتن واژگـان، بـه الگـويي كـه خودشـان بـراي                دست  به

زبانان حساسيتي نسبت به الگوي      ، توجهي ندارند و از اين نظر، فارسي       اند  كردهخواندن واژه استفاده    
  .كنند ينمتكيه ندارند و به آن توجهي 

در يـك آزمـايش دركـي بـر اسـاس الگـوي       ) Rahmani et al., 2012(مكاران رحماني و ه
زبان نسبت به تكيه را مـورد بررسـي           شناختي ناشنوايي تكيه، حساسيت كلي شنوندگان بومي فارسي       

هاي اين آزمايش با تأييد فرضيه ناشنوايي تكيه نشان داد كه گويشوران فارسي زبان           يافته. قرار دادند 
انـد و    بـا مـشكل مواجـه     ) فركانس، ديـرش و شـدت انـرژي       (ة تكيه   همبستر سه   نسبت به تشخيص ه   

 در هـا   آناين در حالي است كـه ضـعف شـنوايي           .  نسبت به تكيه ضعيف است     ها  آنحساسيت كلي   
از سـوي ديگـر، بـر       . هاي فركانس پايه و شـدت انـرژي اسـت          ة ديرش بيشتر از همبسته    همبستمورد  

كـه  (رفتن پايدار گويشوران فارسي در معرض زبـان انگليـسي           مبناي مشاهدات اين پژوهش، قرار گ     
به طور معناداري موجـب بهبـود    ) بيني است   نقش واجي داشته و محل آن غير قابل پيش          يهتكدر آن   

. شـود  يم ـ) ة ديرش همبستبه ويژه در مورد درك      (ها    ناشنوايي تكيه و افزايش حساسيت شنوايي آن      
ه بر خلاف ادعاي ناشنوايي تكيه، ويژگي ذاتي و غيـر قابـل مهـار             ناشنوايي تكي  ظاهراًبه اين ترتيب،    

 ,Rahmani, Bijankhan & Ghajargar( همكـاران  و رحمـاني . گويشوران زباني خاص نيست

 بــه زبانــان نــسبت فارسـي  حــساسيت دركــي كــه انـد  هـاي خــود بيــان كــرده  بـر مبنــاي يافتــه ) 2012
 قابـل  زبـان فارسـي    در و چون تكيـه    هاست  آن بانز نوايي شناسي  واج نظام تابع نوايي، يها  مشخصه

ولـي ناشـنوايي    . اسـت  تـضعيف  تكيـه  بـه  نسبت گويشوران فارسي  دركي است حساسيت  بيني پيش
 معـرض  در قرارگرفتن تكيه، ويژگي ذاتي و غير قابل مهار گويشوران زباني نيست و ممكن است با             

   .كند دوم تغيير  زبان
  بـا  گويشور150بر روي ي آزمايشبا طراحي  ،)Rahmani et al., 2015( و همكاران رحماني

حـساسيت   زبـان، ميـزان       زبان مختلف، از جمله فارسي، هلندي، ژاپني، انـدونزيايي و فرانـسوي            پنج
 يهـا   حضور نشانه آمده نشان داد كه       دست  هاي به    يافته .را بررسي كردند  ها نسبت به الگوي تكيه       آن

 و   درك بهتـر   در نظـام واجـي يـك زبـان سـبب          ) ي يـا نواخـت     زيروبم ـ هيتكيه واژگاني، تك   (نوايي
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از ديـد رحمـاني و همكـاران    . شـود  ي الگـوي تكيـه م ـ  نسبت بـه   شنوندگان آن زبان     حساسيت بيشتر 
 نـوايي در    ة هـيچ نـشان    هـا   و پردازش شناختي جملـه    براي درك    كه زبان فارسي   جايي از آن ) همان(

بنـابراين  . دهنـد  ي نشان نم ـ  يي تكيه از خود حساسيت    زبانان نسبت به الگو    ، فارسي خود ندارد واژگان  
در درك  -اسـت  آهنگـي  -اي تكيـه   غيـر  كـه زبـاني   - سخنگويان زبان فارسي نيز همانند فرانسوي   

 تظـاهر   هـا   هفارسـي تكيـه زيروبمـي در جمل ـ        چـه در زبـان      اگر ،شوند يالگوي تكيه ضعيف ظاهر م    
  .يابد مي

در بررسي آزمايشگاهي تكيـة  ) Abolhasani Zade et al., 2012(زاده و همكاران  ابوالحسني
 تنها همبستة آكوستيكي معتبر تكيه در زبان فارسـي اسـت و از              F0اند كه تغييرات     فارسي نشان داده  

اي اسـت كـه در آن برجـستگي يـك هجـا در سـطح واژه                  اين رو زبان فارسي يك نظام غيـر تكيـه         
هـا بـه طـور     آن. فراينـد فراواژگـاني اسـت     حاصل اعمال الگوي تغييرات زيروبمـي بـه عنـوان يـك             

اند كه تكيه واژگاني در زبان فارسي صـرفاً جايگـاهي بـراي دريافـت تكيـه                  مشخص گزارش كرده  
  .زيروبمي در سطح آهنگ است و محتواي آوايي مستقل از تكية زيروبمي ندارد

هـاي   ضاد با يافتهدر ت) Abolhasani Zade et al., 2012(زاده و همكاران  اين يافتة ابوالحسني
هـاي آوايـي تكيـه واژگـاني در      همبسته) همان(صادقي .  است)Sadeghi, 2017; 2018(صادقي 

 آهنگـي و غيـر آهنگـي         هاي توليدي و دركيِ جداگانه، در دو بافت        فارسي را در طي آزمايش     زبان
-توليـدي هـاي    بررسي كرده و نشان داد تكيه واژگانيِ فارسي وابـسته بـه آهنـگ نيـست و همبـسته                  

بر و بدونِ تكيه در زبـان   يعني هجاهاي تكيه. دركيِ خاص خود را دارد كه اين همبسته ديرش است         
بـر  . شوند ديگر متمايز مي فارسي در هر دو بافت آهنگي و غير آهنگي از طريق عامل ديرش از يك              

ي اسـت كـه     آهنگ-اي گيري كرد كه زبان فارسي يك زبان تكيه        گونه نتيجه   توان اين   اين اساس، مي  
بر و بدون تكيه در بافـت آهنگـي از طريـق نـشانه هـاي آكوسـتيكي چندگانـه                 در آن هجاهاي تكيه   

ديگـر متمـايز      ، ديـرش و شـدت انـرژي و در بافـت غيرآهنگـي از طريـق ديـرش از يـك                     F0شامل  
  .شوند مي

ه اي عروضي نيـست بـه ايـن معنـا ك ـ           شناسان معتقدند كه تكيه در زبان فارسي پديده         برخي زبان 
هـاي صـرفي واژه در       گردد، بلكـه تـابع ويژگـي       شناسي تعيين نمي    جايگاه آن در سطح واژه در واج      

و يـا رفتـار نحـوي واژه در سـاخت نحـوي زبـان فارسـي        ) Ferguson, 1957(نظـام صـرفي زبـان    
)Rahmani, 2018 ( بـراي نمونـه، رحمـاني    . اسـت)Rahmani, 2018(    معتقـد اسـت هجاهـاي ،

چـه بـه صـورت يـك        (شوند و نه در دستور واجـي زبـان فارسـي             ن مشخص مي  بر نه در واژگا    تكيه
؛ بلكه تكية فارسي عنصري دسـتوري اسـت كـه در سـطح              )قاعدة واجي واژگاني و چه پساواژگاني     
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  .   شود بندي نوايي تعيين مي كند و مستقل از هر گونه گروه نحو زبان فارسي عمل مي
شـده نيـز مـورد بررسـي قـرار            زدايـي   نـوايي تكيـه    تظاهر آوايي تكيه در زبـان فارسـي در بافـت          

 ,Rahmani, Rietveld &  Gussenhoven (هـافن  و گوسـن  رحمـاني، ريتولـد  . اسـت  گرفتـه 

بر و بدون تكيه     با طراحي دو آزمايش توليدي و دركي نشان دادند كه تمايز هجاهاي تكيه             ،)2018
ها در آزمـايش توليـدي خـود          آن. شود در زبان فارسي در بافت نوايي فاقد تكية زيروبمي خنثي مي          

شـده فاقـد تغييـرات زيروبمـي اسـت و بـه صـورت                 زدايي بر در بافت تكيه    نشان دادند هجاهاي تكيه   
هاي آزمايش توليـدي نـشان    ها نيز با تأييد يافته آزمايش شنيداري آن. يابد  پايين تظاهر ميF0فلات  

بـر  . يق هيچ سرنخ صوتي قابل دسـترس نيـست       هاي فارسي در اين بافت از طر       داد تكيه براي شنونده   
گيري كردند كه تكيه فارسي در بافت نوايي فاقـد تغييـرات زيروبمـي               ها چنين نتيجه    اين اساس، آن  

ــي مــي    ــه خنث ــوع تكي ــل واجــي ناشــي از محــل وق ــي.شــود حــذف و تقاب خــان  جــن  محمــدي و ب
)Mohmmadi & Bijankhan, 2001(    ــاتلر ــايش ك ــا آزم ــشابه ب ــشي م ــارتر  در آزماي   و ك
)Cutler & Carter 1987(هـاي آوايـي    اند كـه بازشناسـي واژگـان فارسـي از زنجيـره       نشان داده

  . گيرد ها صورت مي معني، بر مبناي الگوي عروضي زنجيره بي
ــادقي  ــام )Sadeghi, 2012(ص ــه را در ابه ــش تكي ــي در     نق ــبهم فارس ــارات م ــي از عب زداي

آمده در واقع، فرضيه راهبـرد        دست  هاي به   يافته. است  ههاي توليدي و شنيداري بررسي كرد      آزمايش
دهد كه الگوي تقطيـع عروضـي گفتـارِ پيوسـته افـزون بـر                تقطيع عروضي را تأييد كرده و نشان مي       

پايـاني ماننـد زبـان فارسـي نيـز          -هاي تكيـه    آغازي مانند انگليسي و فنلاندي در زبان      -هاي تكيه   زبان
پايـاني اسـت،    -ن تكيه واژگانيِ غالـب در زبـان فارسـي تكيـه           كه چو   شود؛ به اين صورت     اعمال مي 

هاي فركانس پايه را بر روي منحني زيروبمي گفتـار، بـه عنـوان مـرز                  شنونده محل وقوع برجستگي   
اين به دليل آن است كه در زبان فارسي تغييـرات فركـانس پايـه در              . گيرد  پاياني واژگان در نظر مي    

بـراي سـاخت     تـري    ادراكـي قـوي    -يت واكه همبسته توليـدي    مقايسه با ديرش، شدت انرژي و كيف      
توانـد   كـه هـم مـي     » روزنامـه «ماننـد   (به اين ترتيب، زنجيره آوايي عبارات مـبهم         . نوايي جمله است  

داشـته  » نامـه + روز  «اي بـه معنـاي        و هم خوانش دوواژه   » نوعي رسانه «اي به معناي      واژه خوانش يك 
اي و در صورت حـضور يـك           به صورت خوانش دوواژه    در صورت حضور دو قله زيروبمي     ) باشد

 . شوند اي درك مي واژه قله زيروبمي به صورت خوانش يك
  

  روش پژوهش . 4
 24اي شـامل   به اين منظور، پيكره. روش انجام پژوهش، آزمايشگاهي از نوع آزمايش ادراكي است 

ارائـه  ) 1(هـا در جـدول      فهرست كامـل نـاواژه    (هاي پژوهش طراحي شد      ناواژه براي بررسي فرضيه   
، يك واژة معنادار فارسي درج شده بـود كـه شـنونده بايـد آن را شناسـايي        در هر ناواژه  ). است  شده
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بودنـد كـه دو   /) danezi/و / edane/ماننـد (هجـايي   سـه هاي آوايي   ها زنجيره  ناواژه. كرد مي
هـاي معنـادار زبـان       از واژه ناظر بـر يكـي      /) /edane(و يا انتهايي    /) danezi(/هجاي ابتدايي   

/ edane/ماننـد   (بـه ايـن ترتيـب، بـه ازاي هـر دو نـاواژه               . بـود ) dane» دانـش «مانند  (فارسي  
 وجود داشت كه يا در سمت چپ      ) dane» دانش«مانند  (يك واژة معنادار فارسي     /) danezi/و

ية آغازين، مياني و پاياني بـه       هر ناواژه با در نظر گرفتن سه الگوي تك        . يا راست ناواژه واقع شده بود     
  .  ناواژه صوتي ساخته شد72سه شيوة متفاوت توليد شد كه در مجموع 

اي در  ها بـه گونـه   زنجيرة واجي واژه. بودند CV.CV(C)ها از جنبة ساخت هجايي از نوع        واژه
) بـودن از نظر گرفته و رسـا       (هاي زبان فارسي را بر حسب نوع همخوان          نظر گرفته شد كه تنوع واج     

را در هـر دو هجـاي آغـازي و    ) از حيث دو متغير سطح ارتفاع زبان و پيشين و پسين بـودن          (و واكه   
بـا  . شده به ساخت زنجيري خاصي محـدود نباشـد          هاي ادراكي ساخته   پاياني پوشش دهد تا محرك    

 يـك    به ابتدا يا انتهاي هر واژه، آن واژه بـه          CVهجايي از نوع     افزوده شدن يك زنجيرة واجي يك     
ها نيز تا اندازة ممكن همان مـلاك         شده به واژه    دربارة زنجيرة واجي هجاي افزوده    . ناواژه تبديل شد  

  .  تنوع ساخت زنجيري مورد توجه قرار گرفت
 ساله با تحـصيلات     32وي  . توليد كرد ) تهراني(ها را يك گويشور زن بومي فارسي معيار          ناواژه

وي فارسـي را بـه روانـي    . ي به زبان ديگـري تـسلط نداشـت   كارشناسي ارشد بود كه به غير از فارس      
  .    گونه اختلالات گفتاري يا شنوايي نداشت كرد و سابقه هيچ صحبت مي

بـا پاسـخ     582ام  .مـدل اس   1 شـور    ميكروفـون طريـق    از   ي آزمايـشگاه  شـرايط ها در    ضبط داده 
 54. 13اف . ايكـس تر مـدل سـاند بلاس ـ  3كريتيو صوتيِ هرتز بر روي كارت15000تا  50فركانسيِ 

بـا   هرتـز  22050 بـرداري  بـا نـرخ نمونـه    صورت مونو به علايم آوايي. انجام شد شخصي رايانةيك 
  .ضبط شدند 10عامل ويندوز  در سيستم 5افزار ويواديتور استفاده از نرم

 تـا  28زبان با محـدودة سـني     فارسي20ها در يك آزمايش ادراكي در محيطي آرام براي     ناواژه
ها همگـي تحـصيلكرده و گويـشوران بـومي فارسـي       شنونده. ل به صورت تصادفي پخش شد   سا 38

هـا از هـدف    همچنـين، شـنونده  . معيار بودند و به غير از زبان فارسي به زبان ديگري تـسلط نداشـتند        
آزمون ادراكـي در محـيط      . ها سابقه اختلال شنوايي نداشتند      خبر بوده و هيچ يك از آن       آزمايش بي 

آزمون ادراكـي بـه صـورت       . طراحي و اجرا شد   ) 2019نسخة  ) (2. 3. 4نسخة  ( سايكو پاي    افزار نرم
هاي ناشي از شـيوع ويـروس كرونـا در زمـان انجـام        با توجه به محدوديت   . حضوري برگزار گرديد  

                                                                                                                   
1 Shure  
2 SM58 
3 creative 
4 X-Fi 5.13 
5 wave editor 
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تـصادفي   ها به صورت شبه    كنندگان، انتخاب شنونده   پژوهش و در نتيجه دسترسي محدود به شركت       
 نفر داوطلب شركت در آزمـايش ادراكـي بودنـد كـه از بـين                26ن صورت كه فقط     انجام شد؛ به اي   

  .    نفر انتخاب شدند20ها  آن
هـر  . ها خواسته شد تا با شـنيدن هـر نـاواژه، واژة معنـادار درون آن را شناسـايي كننـد       از شنونده 

 72 (1440، هـا  بر اين اساس، تعداد كل پاسـخ . كننده پخش شد ناواژه فقط يك بار براي هر شركت      
بـراي  ) شناسايي واژة معنادار  (شده    هاي درست شناسايي   پاسخ. عدد بود )  شنونده 20 *ناواژه صوتي   

) ثانيـه  بر حسب ميلـي   (هر ناواژه صوتي و همچنين مدت زمان واكنش شنونده به درك واژة معنادار              
سـمت  (ادار در نـاواژه     و جايگـاه واژة معن ـ    ) آغازين، مياني و پاياني   (بر اساس دو متغير جايگاه تكيه       

  .محاسبه گرديد) چپ يا سمت راست ناواژه
بـا  ( و جايگاه واژة معنادار در ناواژه  ) با سه سطح آغازين، مياني و پاياني      (دو متغير جايگاه تكيه     

هاي آمار استنباطي    به عنوان متغيرهاي اصلي در آزمون     ) دو سطح سمت چپ يا سمت راست ناواژه       
بـراي  .  اسـتفاده شـد    24 نسخه   1اس.اس.پي.افزار اس  ها از نرم   ل آماري داده  براي تحلي . انتخاب شدند 

هـاي كـاي اسـكور و مـدت زمـان واكـنش             شده از آزمون    هاي درست شناسايي   تحليل آماري پاسخ  
 بهره  2هاي تحليل واريانس چندعامله از نوع مشاهدات مكرر        شنونده به درك واژة معنادار از آزمون      

 ها داده توزيع بودن هاي تحليل واريانس چندعامله، هنجار آزمون انجام فرض چون پيش. گرفته شد

 هنجـار  هاي تحليـل واريـانس، وضـعيت    پيش از انجام آزمون است، ها واريانس و يكنواخت بودن

 و يكنواخـت بـودن   3اسـميرنوف -كولمـوگروف  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  هـا  داده پراكنـدگي  بـودن 

هـا نـشان داد توزيـع مقـادير مـدت زمـان        يافتـه . شـد  بررسـي  4ينلو آزمون از استفاده با ها واريانس
هـا   و واريانس مقـادير ايـن پـارامتر بـراي تمـامي واژه            ) p>0.05(ها نرمال    واكنش براي تمامي واژه   

هاي تحليل واريانس براي هر واژة معنادار به صـورت جداگانـه             آزمون. است) p>0.05(يكنواخت  
گانـه متغيـر جايگـاه تكيـه و سـطوح تعـاملي مختلـف              سطوح سه  هاي آماري   براي مقايسه . انجام شد 
  .  استفاده شد5هاي توكي از آزمون)  جايگاه واژة معنادار در ناواژه*متغير جايگاه تكيه(متغيرها 

فرض كرديم كه چون تكية واژگاني در زبان فارسي اغلـب روي هجـاي پايـاني واژگـان واقـع                    
هـا بـا تكيـة       هاي معنادار از نـاواژه     اي درست شناسايي واژه   ه رود كه درصد پاسخ    شود، انتظار مي   مي

همچنـين، مـدت زمـان واكـنش شـنونده در           . پاياني بيشتر از واژگان با تكية آغازين يـا ميـاني باشـد            
ها با تكيـة پايـاني بـه طـور معنـاداري كمتـر از واژگـان بـا تكيـة                      هاي معنادار از ناواژه    تشخيص واژه 

                                                                                                                   
1 SPSS 
2 repeated measures  
3 Kolmogorov–Smirnov 
4 Levin 
5 Tukey test 
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  .آغازين يا مياني باشد
   

آغازين، مياني، (ها بر اساس جايگاه تكيه  ناواژه: هاي هدف آزمايش ناواژه: 1جدول 
  .اند بندي شده دسته) سمت چپ يا راست ناواژه(و محل وقوع واژة معنادار ) پاياني

  جايگاه تكيه
  آغازين  مياني  پاياني

  هواژ  ناواژه

dnezi dnezi dnezi dnezi 
edne  edne  edne  edne 

  دانش

rdrli  rdrli  rdrli  rdrli  
bærdr  bærdr  bærdr  bærdr  

  رادار

rævndr  rævndr  rævndr  rævndr  
zerævn  zerævn   zerævn  zerævn  

  روان

nedzi  nedzi  nedzi  nedzi  
læned  læned  læned  læned  

  1ندا

kæminse  kæminse  kæminse  kæminse  
sekæmin  sekæmin  sekæmin  sekæmin  

  كمين

mine  mine  mine  mine  
emin  emin  emin  emin  

  مينا

donje  donje donje donje 
nedonj  nedonj  nedonj  nedonj  

  دنيا

medde  medde  medde  medde  
læmedd  læmedd  læmedd  læmedd  

  مداد

nævre  nævre  nævre  nævre  
inævr  inævr  inævr  inævr  

  نوار

nee  nee  nee  nee  
bene  bene  bene  bene  

  شانه

lnee  lnee  lnee  lnee  
zilne  zilne  zilne  zilne  

  لانه

pedærli pedærli  pedærli  pedærli  
epedær  epedær  epedær epedær  

  پدر

                                                                                                                   
رو   تكيـه بـه ابتـداي واژه روبـه    ت منـادا بـا تغييـر جايگـاه     در حال » مينا«و  » ندا«بايد توجه داشت كه اسامي خاص مانند         1

  .شوند مي
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  ها تحليل داده. 5
بـه  را  ) هـا  نـاواژه (معنـا    هاي آوايـي بـي     ، درصد تشخيص درست واژگان معنادار از زنجيره       )1(شكل  

سـمت  (معنـادار در نـاواژه    و جايگـاه واژة     ) آغازين، ميـاني و پايـاني     (صورت تابعي از جايگاه تكيه      
هاي آمـاري كـاي      هاي تحليل   ، يافته )2(همچنين، جدول   . دهد نشان مي ) چپ يا سمت راست ناواژه    

دهنـد   هـا نـشان مـي       شـكل . دهـد  ها نشان مـي    اسكور را به تفكيك براي هر واژة معنادارِ درون ناواژه         
/) laned/ و nedziماننـد  (ها با تكيه پايـاني       شده براي ناواژه    هاي درست شناسايي   درصد پاسخ 

بـه  /) laned/و / nedzi(/و ميـاني  /) laned/و/ nedzi(/ها با تكيه آغازي   نسبت با ناواژه  
هـاي    نـشان داد اثـر جايگـاه تكيـه بـر درصـد پاسـخ                χ2هاي آزمون     يافته. طور معناداري بيشتر است   

  .ها معنادار است شده براي تمامي واژه درست شناسايي
  

  
به صورت ها  معنادار از ناواژههاي  شدة واژه هاي درست شناسايي درصد پاسخ: 1شكل 

  تابعي از جايگاه تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژه
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اي بـا    هاي درست براي تمـامي الگوهـاي تكيـه          نيز نشان داد درصد پاسخ     χ2هاي تعقيبي    مقايسه
 مربوط به متغير جايگاه واژة معنادار در ناواژه نشان    هاي  از سوي ديگر، يافته   . ديگر معنادار است    يك

معنـادار  » دانـش «هـا بـه غيـر از         شده براي تمامي واژه     هاي درست شناسايي   داد اثر اين عامل بر پاسخ     
 جايگـاه واژة معنـادار در نـاواژه بـر درصـدهاي             *همچنين، اثر تعاملي دو متغير جايگاه تكيـه       . است

  . معنادار است» رادار«و » دانش«ها به غير از دو واژه  واژهشده براي تمامي  درست شناسايي
ها را به صورت     ها به درك واژة معنادار از ناواژه       ، متوسط مدت زمان واكنش شنونده     )2( شكل  

سـمت چـپ يـا    (و جايگـاه واژة معنـادار در نـاواژه      ) آغازين، مياني و پايـاني    (تابعي از جايگاه تكيه     
  . دهد نشان مي) سمت راست ناواژه

   
هاي آماري كاي اسكور براي براي محاسبة معناداري اثر دو  هاي آزمون يافته: 2جدول 

هاي درست  متغير جايگاه تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژه بر درصد پاسخ
  .1شده شناسايي

  سطح معناداري χ2مقدار   درجة آزادي  متغير  كلمه
  000/0  13/89  2  تكيه

  دانش  19/0  90/4  1  فجايگاه واژة هد
  21/0  45/3  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  76/91  2  تكيه

  دنيا  000/0  17/22  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  83/30  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  45/71  2  تكيه

  كمين  000/0  48/16  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  26/11  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  91/65  2  تكيه

  لانه  000/0  57/27  1  جايگاه واژة هدف
  016/0  81/8  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  44/82  2  تكيه

  مداد  000/0  79/39  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  37/33  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
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  سطح معناداري χ2مقدار   درجة آزادي  متغير  كلمه
  000/0  73/106  2  تكيه

  مينا  000/0  65/40  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  18/29  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  95/88  2  تكيه

  نوار  000/0  53/18  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  02/11  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  06/77  2  تكيه

  ندا  000/0  39/14  1  جايگاه واژة هدف
  001/0  83/9  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  19/98  2  يهتك

  پدر  000/0  61/18  1  جايگاه واژة هدف
 015/0  96/8  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  23/67  2  تكيه
  رادار  000/0  78/44  1  جايگاه واژة هدف

 13/0  09/5  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  74/83  2  تكيه
  روان  012/0  07/9  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  77/10  2  جايگاه واژه*املي تكيهاثر تع

  000/0  35/61  2  تكيه
  شانه  000/0  63/13  1  جايگاه واژة هدف

 018/0  38/8  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  
هاي تحليل واريانس چندعامله را بـه تفكيـك بـراي هـر              هاي آزمون   ، يافته )3(همچنين، جدول   

هـا بـه     دهند مدت زمان واكـنش شـنونده       ها نشان مي    شكل. دهد ها نشان مي   واژة معنادارِ درون ناواژه   
ميـاني  -آغـازي و تكيـه  -هاي تكيـه  پاياني نسبت به ناواژه -هاي تكيه  ي معنادار از ناواژه    ها درك واژه 

  . تر است سريع
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ها به صورت  ها به درك واژة معنادار از ناواژه متوسط مدت زمان واكنش شنونده: 2شكل 

  تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژهتابعي از جايگاه 
  

هاي تحليل واريانس چندعامله براي محاسبة معناداري اثر دو  هاي آزمون يافته: 3جدول 
  .1ها متغير جايگاه تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژه بر مدت زمان واكنش شنونده

  سطح معناداري Fمقدار   درجة آزادي  متغير  واژه
  000/0  82/134  2  تكيه

  دانش  33/0  95/1  1  جايگاه واژة هدف
  41/0  05/1  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  64/118  2  تكيه

  دنيا  000/0  87/19  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  81/21  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

                                                                                                                   
  .است نتايج به تفكيك براي هر واژه ارائه شده 1



  75 / 1401، پاييز 44، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  سطح معناداري Fمقدار   درجة آزادي  متغير  واژه
  000/0  14/124  2  تكيه

  كمين  000/0  28/31  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  36/17  2  جايگاه واژه*كيهاثر تعاملي ت

  000/0  21/96  2  تكيه
  لانه  000/0  37/21  1  جايگاه واژة هدف

  000/0  79/12  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  34/146  2  تكيه

  مداد  000/0  07/31  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  21/15  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  61/137  2  تكيه

  مينا  000/0  36/13  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  98/19  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  15/137  2  تكيه

  نوار  000/0  53/22  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  52/18  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  16/105  2  تكيه

  ندا  000/0  80/14  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  42/17  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  19/120  2  تكيه

  پدر  000/0  15/25  1  جايگاه واژة هدف
 000/0  58/11  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  09/111  2  تكيه
  رادار  000/0  37/18  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  74/10  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  001/0  68/109  2  تكيه
  روان  000/0  27/23  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  13/16  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  95/122  2  تكيه
  شانه  000/0  73/27  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  98/15  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
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رك هاي تحليل واريانس نشان داد جايگاه تكيه بـر مـدت زمـان واكـنش بـه د                  هاي آزمون   يافته
هاي تعقيبي توكي نشان داد پردازش  هاي آزمون  يافته. واژة معنادار به طور معناداري تأثيرگذار است      

-هـاي تكيـه    تـر از نـاواژه     پاياني به طور معناداري سريع    -هاي تكيه  هاي معنادار از ناواژه    ادراكي واژه 
ايـن  . آغازي است -هاي تكيه  تر از ناواژه   مياني به طور معناداري سريع    -هاي تكيه  مياني و براي ناواژه   

 *ها همچنين نشان داد اثر جايگاه واژة معنادار در ناواژه و همچنـين اثـر تعـاملي جايگـاه تكيـه                        يافته
معنـادار  » دانـش «ها بـه غيـر از        جايگاه واژة معنادار در ناواژه بر مدت زمان واكنش براي تمامي واژه           

  .است
  

 ها تفسير يافته. 6

پژوهش را با توجه به دو متغير محـل وقـوع تكيـه و جايگـاه واژه در سـطح         هاي    در اين بخش، يافته   
  . كنيم ناواژه به طور جداگانه بررسي مي

 تـابع   هـا  يافتة نخست پژوهش آن است كه درصد تـشخيص درسـت واژگـان معنـادار از نـاواژه                 
اي درسـت  ه ـ آمده به طور كلي نـشان داد درصـد پاسـخ      دست  نتايج به . هاست جايگاه تكيه در ناواژه   

هـا بـا تكيـه       نسبت بـا نـاواژه    ) laned و   nedziمانند  (ها با تكيه پاياني      شده براي ناواژه    شناسايي
بـه  . به طور معنـاداري بيـشتر اسـت   ) laned و nedzi(و مياني ) laned و   nedzi(آغازي  

پايـاني  -هاي تكيه  واژهها در بازشناسي صورت آوايي واژگان معنادار فارسي از نا          بيان ديگر، شنونده  
هـاي درسـت      همچنين، پاسخ . اند تر عمل كرده   مياني موفق -آغازي و تكيه  -هاي تكيه  نسبت به ناواژه  

آغازي به طور معنـاداري بيـشتر       -هاي تكيه  مياني نسبت به ناواژه   -هاي تكيه  شده براي ناواژه    شناسايي
زة زيـادي وابـسته بـه نـوع نـاواژه           شده تا اندا    هاي درست شناسايي   است، هرچند فراواني وقوع پاسخ    

  .است
يافتة ديگر اين پژوهش مربوط به اثر تعاملي دو متغير محل تكيه و جايگاه واژه در سطح نـاواژه                   

هـاي درسـت     است به اين ترتيـب كـه جايگـاه واژه در سـطح نـاواژه بـر فراوانـي رخـداد تـشخيص                      
در . هاسـت   محـل تكيـه در نـاواژه       شده تأثيرگذار اسـت، ولـي ميـزان ايـن تـأثير وابـسته بـه                 شناسايي
ــاواژه ــه  ن ــاي تكي ــاني -ه ــد (پاي ــداد )laned و nedziمانن ــي رخ ــخ، فراوان ــاي درســت    پاس ه

اند بيـشتر از واژگـاني اسـت         درج شده ) laned(ها   شده براي واژگاني كه در پايان ناواژه        شناسايي
ف بـراي برخـي واژگـان معنـادار         كـه ايـن اخـتلا     (انـد     جاي گرفته  )nedzi(ها    كه در آغاز ناواژه   

هـاي درسـت واژگـان معنـادار از          فراوانـي تـشخيص   مياني، به طور كلي     -هاي تكيه  در ناواژه ). است
يعني در  . ها به طور معناداري بيشتر است       ناواژه) laned( نسبت به پايان     )nedzi((جايگاه آغاز   

ميـاني در جايگـاه آغـازي بـا         -هاي تكيـه   اواژهمعنادار زبان فارسي را از ن     ها واژگان    كه شنونده   حالي
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هـا   در جايگاه پاياني اين ناواژهواژگان كنند، در تشخيص همان     درصد نسبتاً قابل قبولي شناسايي مي     
هاي تشخيـصي بـدون در نظـر        آغازي، سطح اطمينان پاسخ   -هاي تكيه  در ناواژه . چندان موفق نيستند  

در ايـن  واژگـان   اسـت و اخـتلاف معنـاداري بـين جايگـاه             ها پايين  گرفتنِ جايگاه واژگان در ناواژه    
  .شود ها مشاهده نمي ناواژه

 بـه شـيوة جـالبي در     هـا  تشخيص درست واژگـان معنـادار از نـاواژه        هاي مورد اشاره درباره       يافته
واكـنش  ) 1(هـا نـشان داد كـه      اين يافته . ها تكرار شد   هاي مربوط به مدت زمان واكنش شنونده        يافته

 آوايـي    معنادار تا اندازة زيادي وابـسته محـل وقـوع تكيـه در زنجيـره              واژگان  ها به تشخيص     شنونده
پايـاني نـسبت بـه      -هاي تكيه  ها واژگان معنادار فارسي را از ناواژه       كه شنونده   اي  هاست به گونه   ناواژه
مـدت زمـان واكـنش، بـه        ) 2. (دهنـد  تـر تـشخيص مـي      مياني سريع -آغازي و تكيه  -هاي تكيه  ناواژه

جايگـاه واژه   تـأثير    بيـشترين ميـزان      .دهد جايگاه واژه در سطح ناواژه نيز وابستگي بسياري نشان مي         
از هـاي معنـادار      هـا بـه طـور كلـي بازشناسـي واژه            مياني است كـه در آن     -هاي تكيه  ناواژهمربوط به   

تـر اسـت،     يعها به طور معنـاداري سـر        ناواژه/) laned(/ نسبت به پايان     /)nedzi(/جايگاه آغاز   
 در  .ولي ميزان تأثير جايگاه بر مدت زمـان واكـنش تـا انـدازة زيـادي وابـسته بـه نـوع نـاواژه اسـت                         

هـا   هـا در نـاواژه     نظـر از جايگـاه واژه      هـا صـرف     شـنونده   آغـازي، سـرعت واكـنش     -هاي تكيه  ناواژه
در پايان،  . شود يها مشاهده نم   ديرهنگام است و اختلاف معناداري بين جايگاه واژگان در اين ناواژه          

انـد،   درج شـده  /) laned(/هـا     در پايـان نـاواژه     هـايي كـه    پايـاني، واژه  -هاي تكيـه   اينكه در ناواژه  
كـه ايـن    (انـد     قـرار گرفتـه    )nedzi(هـا     شوند كه در آغاز ناواژه     هايي پردازش مي   تر از واژه   سريع

  ). اختلاف زمان واكنش براي برخي واژگان معنادار است
نخست آنكـه تكيـه در بازشناسـي واژگـان فارسـي      . دهد ها دو واقعيت مهم را نشان مي      هاين يافت 

پايـاني  -هـاي تكيـه    ها واژگان معنادار فارسي را از ناواژه       اين واقعيت كه شنونده   . سزايي دارد   نقش به 
دهند،  تري تشخيص مي   مياني بهتر و در مدت زمان كوتاه      - آغازي و تكيه   -هاي تكيه  نسبت به ناواژه  

محل وقوع تكيه در نـاواژه      / laned/و  / nedzi/پاياني مانند   -هاي تكيه  در ناواژه . اتفاقي نيست 
اي است كه الگوي تكيه واژه معنادارِ درج شده در آن با الگوي كلي توزيع تكيه در سـطح                    به گونه 

 منطبـق بـر   پاياني است كه-تكيه/ laned /در/ ned/براي نمونه،  . واژگان فارسي مطابقت دارد   
بـدون تكيـه اسـت      / nedzi/در  / ned/زنجيره آوايـي    .  فارسي است  واژگانالگوي تكيه اغلب    

 حاوي پسوندهاي تصريفي و اشتقاقي كه       واژگان فارسي از جمله     واژگانولي با الگوي تكيه برخي      
» تهرانــي«بــراي نمونــه در واژة (شــود، هماهنــگ اســت  هــا تكيــه بــر روي پــسوند واقــع مــي  در آن

/)tehrni/ (//tehran     بر روي پسوند اشتقاقي       بدون تكيه است و تكيه/i- /  ايـن  ). گيـرد  قرار مـي
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كـه فراوانـي تـشخيص    / laned/و / nedzi/آغـازي ماننـد    -هاي تكيه  ناواژهدر حالي است كه     
گـر  هـا كنـدتر از دي   ها سطح اطمينان نسبتاً پائين و سرعت پردازش آن       درست واژگان معنادار در آن    

فراوانـي  . هاست، با الگوي غالب توزيـع تكيـه در واژگـان فارسـي همـاهنگي كمتـري دارنـد                   ناواژه
هـايي بـا      الگوي تكيه آغازي در فارسي نسبت به تكيه پاياني كمتر است و وقوع آن محدود به فعال                

 در  هجايي است كـه    هاي تك   و يا واژه  / na/ساز   و پيشوند منفي  / be/و  / mi/پيشوندهاي وجه نماي    
رسـد   بنـابراين بـه نظـر مـي       ). مانند دردشـان  (شود   بست بهره گرفته مي    ها از واژه    ساختمان صرفي آن  

تـر    معنادار را سنگينواژگانهزينه بازيابي / laned/و / nedzi/هاي  توزيع تكيه در آغاز ناواژه 
بيـشتري را بـراي     شود كه مجبور است وقـت        اي مواجه مي   كند زيرا شنونده با نوعي الگوي تكيه       مي

شـده و مـدت زمـان واكـنش در            هـاي درسـت شناسـايي       توزيـع پاسـخ    .بازيابي واژگاني صرف كند   
مياني نيز با توجه به الگوي تكيه و هماهنگي آن با توزيع تكيـه در واژگـان طبيعـي                   -هاي تكيه  ناواژه
از جايگـاه   بي واژه   مياني، به طور كلـي بازيـا      -هاي تكيه  ناواژهديديم كه در    .  قابل تبيين است   فارسي
هـاي درسـت     تـر و درصـد تـشخيص       اي سـريع    تا اندازه ) laned( نسبت به پايان     )nedzi(آغاز  

 سـاخت  بـراي نمونـه،  . بيشتر است، هرچند تأثير جايگاه تا اندازة زيادي به نـوع نـاواژه بـستگي دارد       
ماننـد  (پذيرنـد   كيه نمي است كه ت-iبست    حاوي واژه  واژگان مشابه   nedziآوايي و نوايي ناواژه     

 است كـه در آن تكيـه        SW(W)اي فارسي الگوي     يكي از الگوهاي تكيه   . )ندائي به معناي يك ندا    
گمـان نـاظر     هجاي پاياني بـي واژگاندر اين . گيرد بر روي هجاي قبل از هجاي پاياني واژه قرار مي     

، ضـميرهاي متـصل   )اضـافه كـسره  / (-e/، )يـاي نكـره  / (-i/هاي فارسـي ماننـد   بست بر يكي از واژه  
گرچـه  / laned/ميـاني   -در مقابـل، در نـاواژه تكيـه       . و موارد مـشابه اسـت     / -am/شخصي مانند   

همچنان برقرار است ولي ساخت واجي ناواژه با صورت واجي هيچ يك             SW(W)اي   الگوي تكيه 
يـك از   چبـا هـي  // زيـرا واكـه پايـاني    . هـاي فارسـي مطابقـت نـدارد     بـست  از واژگـان حـاوي واژه  

 خـتم   //بـستي در فارسـي بـه         تـر هـيچ واژه     بـه بيـان سـاده     . هاي فارسي تناظر واجي ندارد     بست واژه
  .شود نمي

ــه ــه  يافتــ ــاي بــ ــت هــ ــژوهش    دســ ــايج پــ ــا نتــ ــده بــ ــي آمــ ــدي و بــ ــن محمــ ــان  جــ   خــ
)Mohmmadi & Bijankhan, 2001(  و صـادقي )Sadeghi, 2012(  هـا    هماهنـگ اسـت؛ آن

هاي واجي بر بازشناسي واژگان فارسـي تأثيرگـذار اسـت ولـي               اي زنجيره  الگوي تكيه اند   نشان داده 
 را تأييـد  )Feizabadi & Bijankhan, 2013(خـان   جـن  آبـادي و بـي   سـادات فـيض  هـاي   يافتـه 
هـاي   اين پژوهشگران در پژوهش خود از گويشوران فارسي خواسته بودنـد برخـي جفـت              . كند نمي
بـا  (فعلي را بخواننـد و سـپس نخـستين صـورتي            / اسمي با خوانش » درگذشت«اي فارسي مانند     تكيه
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هاي ايـن بررسـي    يافته. كند را در مقابل واژه بنويسند     كه به ذهنشان خطور مي    ) مفهوم اسمي يا فعلي   
كنندگان به هنگام نوشتن واژگان، به الگويي كه خودشان براي خوانـدن واژه              نشان داده بود شركت   

هاي پژوهش حاضر    رسد دليل اصلي مغايرت يافته     به نظر مي  . ندكن  بودند، توجهي نمي    كردهاستفاده  
شـده از     تفـاوت در نـوع تكليـف خواسـته        ) همان(خان   جن آبادي و بي   با نتايج پژوهش سادات فيض    

شـده، تكليفـي      كننـده خواسـته    هـا، تكليفـي كـه از شـركت          در پـژوهش آن   . كنندگان باشـد   شركت
به (هاي دستوري زبان فارسي      سبت به برخي ويژگي   گيرانه است كه مستلزم دانش خودآگاه ن       سخت

در ) پايـاني /آغـازي (نحـوي مربـوط بـه هـر الگـوي تكيـه             -طور مـشخص تـشخيص مقولـه صـرفي        
كننده براي آنكه بتواند تكليف مـورد نظـر          به بياني، شركت  . است) اي فارسي  هاي كيمنة تكيه   جفت

اين در حالي اسـت  . دآگاه داشته باشدرا انجام دهد، بايد به اين ويژگي دستوري فارسي آگاهي خو    
زبانان را هدف قرار     شده در پژوهش حاضر فقط دانش ناخوآگاه فارسي         كه تكليف اداركي طراحي   

  .است داده
 & Cutler(هـاي ايـن پـژوهش همـسو يـا فرضـيه راهبـرد تقطيـع عروضـي           به طور كلي، يافته

Carter 1987; Cutler & Butterfield, 1992(س آن تقطيـع واژگـاني گفتـار     است كه بر اسا
پيوسته، تابعِ ساخت نوايي گفتار است؛ به اين معنا كه شـنونده مـرز واژگـان را در گفتـار پيوسـته از        

بر پايه اين فرضيه، در صورت      . دهد روي محل حضور هجاهاي قوي در زنجيره آوايي تشخيص مي         
و مـوارد مـشابه، شـنونده فقـط بـه           شناختي مانند اطلاعات نحـوي، معنـايي         نبود منابع اطلاعاتي زبان   

هاي پـژوهش    به اين ترتيب، همسو با يافته     . كند تغييرات نوايي براي بازشناسي مرز واژگاني تكيه مي       
معنـي   هاي آوايي بي ها خواسته شد واژگان معنادار فارسي را از زنجيره     كه از شنونده    حاضر، هنگامي 

هاي زباني، مانند اطلاعات صرفي، معنايي، بافتي        بازيابي كنند، در حالي كه به اطلاعات ديگر حوزه        
و موارد مشابه دسترسي ندارند، از الگوي توزيـع تكيـه در واژگـان فارسـي بـراي ايـن منظـور بهـره                      

ها با الگوي توزيع تكيه در واژگان طبيعـي فارسـي    كه هر قدر الگوي تكيه ناواژه       اي  گرفتند؛ به گونه  
هـا بـا الگـوي       تر بازيابي كردند و هر قـدر تكيـه نـاواژه           و سريع تر   تر بود، واژگان را راحت     هماهنگ

  . تر و كندتر بازيابي كردند تر بود، واژگان را سخت تكية واژگانِ طبيعيِ فارسي ناهماهنگ
  

  گيري  نتيجه. 7
هاي اين پژوهش آزمايشگاهي نشان داد تكيه در فرايند بازيابي واژگاني از موج پيوسـته گفتـار        يافته

پايـاني نـسبت بـه      -هـاي تكيـه    ها واژگان معنادار فارسي را از ناواژه       زايي دارد، زيرا شنونده   س  نقش به 
بر مبنـاي  . دهند تري تشخيص مي مياني بهتر و در مدت زمان كوتاه - آغازي و تكيه   -هاي تكيه  ناواژه

ز كه اطلاعات مربـوط بـه سـطوح مختلـف پـردازش زبـاني ا                توان ادعا كرد هنگامي    ها، مي   اين يافته 
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هاي آوايـي    هاي صرفي، نحوي، معنايي و كاربردشناختي را از طريق ساخت محرك           جمله پردازش 
ها بـراي بازشناسـي مـرز     كنيم، شنونده از الگوي نوايي محرك معنا از دسترسي شنونده خارج مي     بي

  .  برد واژگاني و شناسايي واژگان بهره مي
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